




زندگی و خاطرات شهیده اعظم شفاهی 

لاله جعفری

این کتاب با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقاب اسامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقاب اســامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يکي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلکه به شهادت، تاريخ، پيشاپيش مردان پرچم انقاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 
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دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نکردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسام و ايران بکوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تاش و همکاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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شــهيده اعظم شفاهی ســال 1333 هجری شمسی 
در شهرســتان نهاوند از توابع اســتان همدان ديدگان 
پاکش را به دنيا گشــود. در دامان پدر و مادری دين باور 
پــرورش يافت. تحصياتش را تا مقطع ابتدايی بيشــتر 
ادامه نداد و در کارخانه کمك حال مادر گشــت. رأفت 
و عاطفه ي بی حدش زبانزد دوســتان و آشــنايان بود تا 
جايی که به بيماران بدحــال و لاعاجی که ديگران ابا 
داشتند نزديکشان شوند، ســر می زد و از آنان دلجويی 
می نمود. مانند ســاير دختران آن زمان زود ازدواج نمود 
و صاحب پنج فرزند شد که يك يکشان را با تربيت دينی 

چكيده
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و اجتماعی پروراند و سرانجام صبح روز هفدهم فروردين 
ماه 1364 در بمباران هوايی رژيم بعثی در زادگاهش به 

شرف شهادت نايل آمد.
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اعظم که به دنيا آمد، »شمس الله« و »ملوک« پشت 
سر هم صاحب سه دختر ديگر هم شدند: »آذر«، »روح 
انگيز« و »فروغ«. جای يك پسر در خانه خالی بود. پدر 
و مادرم آرزوی يك پســر داشتند. پدرم به بچه ها وعده 
داده بود که اگر خدا به آن ها پســر داد، مژدگانی بدهد. 
چهار دختر چشــم انتظار بودند که روزی برادری داشته 

باشند تا خبرش را برای پدر برده و مژدگانی بگيرند. 
مادرم باردار می شــود. نه ماه می گذرد و ســرانجام 
درد زايمان به سراغش می آيد. قابله برای زايمان پنجم 

می آيد. 
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بالاخره من به دنيا می آيم؛ يك پســر. چهار دختر به 
طرف مغازه ی پــدر می دوند. دو کيلومتر راه را می دوند 
تــا اين خبر خوب را بدهند و مژدگانــی بگيرند. پدر از 
شادی سر از پا نمی شناسد و به قول خود عمل می کند. 
به هر کــدام پول می دهد و وعده ی يك دســت کت و 

دامن مخمل. 
بعد از من، »عبدالخالق« و »علی« هم به دنيا آمدند. 
ما پنج تا خواهر و برادر در محيط گرم و صميمی خانواده 

بزرگ شديم. 
اعظم هم روز به روز بزرگ تر شــد. اعظم سيزده ساله 
شد و فرصت آن که پی درس و تحصيل برود پيدا نکرد. 
خواستگار بود که پشت سر هم برايش می آمد. خانواده ی 
ما در شهر به اصالت داشتن و تدين شهير بودند. معلوم 

است که دختر چنين خانواده ای چه قدر خواهان دارد. 
خانواده ی ســيفی نيز در ميان خواســتگاران بودند. 
آن ها برای »توکل«، پسرشان، فرصت را از دست ندادند 
و پا پيش گذاشــتند. دو خانــواده ديدار کردند. اعظم و 
توکل يکديگر را ديدند. همه چيز مقبول طرفين افتاد. 

اعظم عروس خانواده ی ســيفی ها شد و توکل، داماد 
شفاهی ها. 

 ***
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دامادمان مغازه داشت. مغازه اش کنار ميدان ورودی 
شــهر بود. مردم هنگام ورود به شهر، می آمدند آن جا و 
صبحانه ای، ناهاری و يا شــامی می خوردند. او کاســبی 
باايمــان و با اخاق بود. ســر کار می رفت و کار و بارش 
خــوب بود. توکل خانــه ای خــوب در منطقه ای خوب 
از نهاوند داشــت. اما از آن طرف مــادرش نيز خانه ای 
بزرگ داشــت؛ خانه ای چهارهزار متری که برای همه ی 
فرزندان جا داشــت. وســط خانه حوضی بــود و دور تا 
دورش بيست تا خانه. او هر کدام از خانه ها را به يکی از 
پســرها داده بود و دوست داشت همگی دور هم زندگی 
کنند. می گفت صفا و صميميتش بيشــتر است.  اعظم 
نيز دوست داشــت حلقه ای باشد از اين زنجيره ی صفا. 
می خواســت دل پيرزن خوش باشد؛ خوش به دور هم 
بودن و بــا هم بودن. پس ديگ و قابلمه ها و تشــك و 
لحاف و لباس ها را بار زدند و به خانه ی چهار هزار متری 
مادرشوهر آمدند.يکی از بيست خانه ی دور حوض، مال 
اعظم و شوهرش شــد. دل پيرزن شاد شد. اعظم بيش 
از اين هــا دل او را شــاد می کرد. پيــر زن در خانه يك 
کارگاه داشت، کارگاه سفيدآب سازی. اعظم وارد کارگاه 
می شــد، دست و آستين را بالا می زد و پا به پای او کار 
می کرد و سفيدآب می ســاخت. پيرزن در پايان هر روز 
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به او دســتمزد می داد و اعظم که به اندازه ی کافی رفاه 
داشــت و شکر خدا وضع مالی اش خوب بود، آن را برای 

روز مبادا پس انداز می کرد. 
پيــرزن او را نه به دليل اين کــه عروس اول خانواده 
بود، بلکه بــرای مهربانی ها و دلســوزی هايش بيش از 

بقيه ی عروس هايش دوست می داشت.
اعظــم و تــوکل در خانه ی چهارهــزار متری پيرزن 
زندگی کردند و صاحب پنج فرزند شــدند: »ســعيد«، 
»الهــه«، »وحيد«، »حميد«، و »ســعيده«. اعظم مادر 
شــد. مادری مهربان و دلســوز که هر گوشه از شهر نه 
فقط برای خانواده اش بلکه برای اطرافيان هم  نقشی از 

مهر خويش می زد. 
عبدالرضا شفاهی - برادر شهيده 
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در خيابان هــای نهاوند آن زمان، زنی پرســه می زد 
کــه بيماری  واگيردار داشــت. او کثيــف و ژوليده بود. 
عقب ماندگی ذهنی داشت. هر جا که ظاهر می شد مردم 
از جلوش در می رفتند. از او می ترسيدند. بدشان می آمد. 
چندششان می شد. همه از او دوری می کردند. اما يك نفر 
بود که مثل بقيه نبود. او برای زن بيمار دل می سوزاند. 
به دادش می رسيد و برايش غذا می آورد. مثل يك مادر 
کنارش می نشســت و به او محبت می کرد. چيزی که از 
زن بيمار دريغ شده بود، ارزانی اش می کرد:مهر و محبت 

را.
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روزی نبود که خورشــيد در آن غروب کند و خواهرم 
غــذای او را فراموش کند. زنی که در خيابان های نهاوند 
پرســه می زد، برای نخســتين بار از اعظم آموخت که 

محبت چيست و تا چه اندازه قويست! 

علی شفاهی - برادر شهيده  
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لباس های کثيف، ســوز و ســرما نمی شناختند، بايد 
شسته می شدند، تميز می شدند تا دوباره پوشيده شوند، 

اما آن ها کجا شسته می شدند؟
در شــهرمان نهاوند، منطقه ای بود به نام »قيصريه ی 
شــاهزاده محمد«. قيصريه ی آن زمان قنات داشــت و 
جوی آب. جوی آب محل شستن لباس ها بود. زنان دور 
آن جمع می شــدند و به جان لك و چرک های لباس ها 
می افتادند. سرما رحم نداشت و به دست های شان چنگ 
می زد. ســرما به دســت های هيچ کس رحم نمی کرد، 
حتی به دســت های زنی که زايمان کرده بود و بچه اش 
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همراهش بود.
زن، زايمان کرده بود. ضعيف و رنجور بود و مثل بقيه ی 
زنــان لباس ها را در آب های يخ زده می شســت. بچه اش 
کنار دستش روی زمين سرد نشسته بود و گريه می کرد. 

سردش بود. گرسنه بود. جای گرم و نرم می خواست.
اعظم چشم های بی رمق و تن لاغر او را که می بيند و 
گريه را که می شــنود، تاب نمی آورد. زن را کنار می زند 
و به جنگ آب های ســرد می رود. لباس ها همه شســته 
می شوند. تميز می شوند. آماده می شوند تا خشك شوند 

و دوباره پوشيده شوند.
زن به فرشــته ی نجات نگاه می کند و خداوند را شکر 
می کند. اعظم او و بچه را به خانه ی خود می برد. غذا می دهد. 
دارو و آن چه را لازم دارند برای شان می خرد. و مهر خود را 

برای هميشه در دل آن ها به يادگار باقی می گذارد. 
اعظم برای زن باردار رفتگر شــهر نيز چنين می کند. 
لباس هــای او را هم در جوی آب قيصريه می شــويد و 

مهرش را در قلب زن رفتگر هم به جا می گذارد.
جــوی آب قيصريــه ی شــاهزاده محمــد، شــاهد 

مهرورزی های اعظم بود. 

عبدالرضا و علی شفاهی - برادران شهيده
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می شــود آيا هم فرشــته ی نجات اطرافيان بود و هم 
خانه و همسر را به ياد داشت و فراموش نکرد؟

دامادمان در مغازه کار می کرد. پول داشت. همه چيز 
داشت. شايد در اين شرايط زن خانه خوش داشته باشد 
که گوشــه ای لم دهد و با لبخندی گذر عمر را شادمانه 
نگاه کند و فقط چشم انتظار شوهر باشد که چه وقت با 

دست پر به خانه بيايد.
اما اعظم اينگونه نبــود. او در همه جای خانه حضور 
داشــت و تاش می کرد. او زنی ســرزنده بود. ترشی و 
مربا می پخت. شيشــه ها را پر از ترشی و مربا می کرد و 
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آن ها را به مغازه ی آقا توکل می برد. مردم شيشــه ها را 
می خريدند و وضعيت خوب خانه، خوب تر می شد. 

پنج تا بچه در خانه از سر و کول هم بالا می رفتند. او 
ترشــی و مربايش را آماده می کرد بدون آن که لحظه ای 
از تربيت آن ها غافل باشد. همواره مراقب تربيت کودکان 
خود بود. بچه ها دور شيشــه ها حلقه می زدند و آن ها را 

می شمردند: يك، دو، سه ...
اعظم در ميان شيشــه های رنگارنگ و در ميان جيغ 
و داد بچه هــا، همدلی و هم صحبتی بــا خواهرانش را 
هم فراموش نمی کرد. همواره مشاور و راهنمايی دلسوز 
بود. اين يکی غــر می زد و آن يکی نق. هوای اتاق پر از 
گايه هايی می شد که از شوهر و خانه های شان داشتند. 
اعظم در هوای خفه ی گله و شکوه، چين به ابرو می آورد. 
از خواهران کوچك تر می خواســت که با شوهرانشــان 
مهربان باشند که محبت غذای هر ضعفی است و جبران 
هر کمبودی. از نياز دامادهــا می گفت تا بيش از پيش 

خواهران را دلبسته ی زندگی های شان کند.
او می خواست از مهر و عاطفه ای که قلبش از آن لبريز 
بــود، قلب خواهران را هم لبريز کند تا معجزه ی محبت 

را دريابند. 
اعظــم هوای همــه چيز را داشــت. مراقــب کم و 
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کســری های زندگی بود. مثاً اين که شــوهرش به سفر 
حج نرفته بود.

کار و کار و کار باعث شــده بود که حج تمتع شوهر 
فراموش شود. مدام در گوش شوهرش زمزمه می کرد و 
حج را يادآورش می شد. وقتی که ديد بی فايده است، خود 
کمر همت را بســت. از خانه بيرون رفت و با پس اندازی 
که با کار در کارگاه ســفيدآب سازی مادرشوهر دست و 
پا کرده بود شــوهر را برای سفر حج تمتع ثبت نام کرد. 

نام شوهر در ليست زائران خانه ی خدا قرار گرفت. 

علی شفاهی - برادر شهيده 
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اعظم مرا هم از قلم نمی انداخت. هر از گاه به خانه ام 
سر می زد. وقتی به خانه ام می آمد و مرا در حال کار کردن 
می ديد، دلش می ســوخت. دست و آستين بالا می زد و 
همــه جا را می رُفت و می شســت. خانه و زندگی ام را از 
نو تميز می کــرد. همه چيز را بيرون می ريخت و از اول 
می شست. بچه هايم را به حمام می برد. او به خانه ی همه 

سر می زد و بذر محبت و صفا را همه جا می پاشيد. 

فروغ شفاهی - خواهر شهيده 
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اگر بدون کفش می شــد راه رفت، اعظم شايد حتی 
کفش هم نمی خريد. اما نمی شد و او کفش خريد. وضع 
مالی اعظم و شوهرش خوب بود رفاه کامل داشتند. پس 
بــا اين حال کفش هايش ديدنی  بود. کفش هايی که از 
دور چشــم را خيره کند ولی آن از نزديك هم توجهی 
را جلب نمی کرد. ساده ی ســاده. مثل کفش مردها. به 

همان سادگی!
صدايم درآمد، اعتراض کردم و به او گفتم: »تو که شکر 
خدا وضع مالی ات خوب اســت. چرا چيزی نمی خری و 
نمی پوشی که در شأن موقعيت اجتماعی تو باشد؟ پس 
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کــی می خواهی به اندازه ای که داری برای خودت خرج 
کنی؟ کمی بيشتر خرج خودت کن!«

اما اعظم گوشــش بدهکار نبــود. او به راحتی گفت: 
»کفش گران قيمت به چه کارم می آيد؟ می خواهم چه 
کار؟ که زرق و برق دنيا چشم هايم را کور کند؟ که آن ها 
که امکان داشتن چنان کفش هايی را ندارند در حسرت 
داشتنش دل بسوزانند؟« بعد گفت: »نه، می خواهم مثل 

مردم زندگی کنم.«
ياد آن روز به خير، ياد آن روز که اعظم پيشــم آمد. 
شش هفت ساله بودم، کاس اول ابتدايی. اعظم پرسيد: 

»شماره ی پايت چند است«؟
از ســوالش چيزی ســر در نياوردم، پرسيدم: »يعنی 

چی که شماره ی پايت چند است«؟
اعظم خنديد و دستم را گرفت و به بازار برد. يك لنگه 
کفــش نو به اين پايم کرد و يك لنگه هم به آن پايم. با 
آن کفش های نو پاهايم قشنگ تر شد. کفش های کهنه 

را دور انداختم و فهميدم که »شماره ی« پا يعنی چه!
فقط من نبــودم که اعظم به فکرش بود. پدر پيرمان 

هم از ياد اعظم نمی رفت. 
***

اعظــم می آمد کنار پيرمرد می نشســت؛ نوازشــش 
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می کــرد؛ ناخن هايــش را می گرفــت؛ لباس هايش را 
می شست و او را به حمام می برد. 

اعظم يــار و غمخوار پدر از کار افتــاده بود و مونس 
مادر. مادرم بــه ياد نمی آورد که حتــی يك بار، اعظم 
از روی خشــم و يا با صدای بلند با او حرف زده باشــد. 

بدرفتاری با مادر در آيين او نبود. 

علی شفاهی - برادر شهبده 
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سال 1350 بود. باران می باريد. وحشيانه می باريد. هر 
جا را نگاه می کردی باران گرفته بود. سيل راه افتاده بود. 
ســياب راهش را کشيده و به خانه ها آمده بود. هر چيز 
را که می ديد از ســر راه بر می داشــت و با خود می برد. 
ســياب، صاحب زمين و زمان شده بود. صاحب خانه ی 
ما هم شــده بود. ديگ و قابلمه و کاسه بشقاب ها روی 
آب شناور بود. آب مالك آن ها شده بود و همه را با خود 

می برد.
اعظــم که خبردار شــد، خــودش را رســاند. ما به 
کمکش احتياج داشــتيم. اعظم تند و تند و عرق ريزان، 
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رختخواب ها و لباس ها را از زير گل و لای بيرون کشيد. 
سپس از خانه رفت و چيزی نگذشت که دوباره برگشت، 
با يك بغل لباس برای اعضای خانواده. او نگذاشت تا ما 
در آن وضعيت احساس کمبود کنيم. خيالش که جمع 

شد، دوباره پيش همسرش رفت. 
موقع نماز به مغازه می رفت و به جای شــوهر سرکار 
می ايســتاد تا او فرصت کند و نمــازش را بخواند. اعظم 
نه تنها به نمار خــود اهميت می داد، بلکه نماز خواندن 

شوهرش نيز برايش مهم بود. 
در آن موقع، حاج آقا تــوکل معامله کرده بود. او در 
معامله ضرر کرده بود. سرش کاه گذاشته بودند. توکل 
غمگين و غصه دار بود. اعظم تنهايش نمی گذاشت. او را 
تسلی می داد و می گفت که مال دنيا ارزش غصه خوردن 

را ندارد. 
عبدالرضا - برادر شهيده 
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تابســتان بود. هوا گرم بود و روزها طولانی. ســعيده 
کوچولــو، آخرين فرزند خانواده ی مــا بود و مادرم به او 

شير می داد. 
ماه رمضان بود. روزها طولانی و لب ها تشنه. کی روز 
غروب می شد و لب ها خيس؟ سعيده شير می خورد. پس 
مادرم می توانست روزه نگيرد. اما او روزه می گرفت. هيچ 
کدام از اين ها باعث نمی شد که او ماه رمضان را فراموش 
کند. رمضان بود و بايد روزه می گرفت. حتی او که بچه ی 
شــيرخواره داشــت. مادرم روزه می گرفت و می گفت: 

»همين چيزهاست که در آخر به دردم می خورد.« 

سعيد سيفی - پسر شهيده 
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مادرم برای همه دل می ســوزاند. دلــش برای آقای 
رضايی هم می ســوخت. آقای رضايی بی کس و کار بود. 
در نهاوند تنهای تنها بود. آســمان سقفش بود و زمين 
تختخوابش. او اســتکان و نعلبکــی و خرت و پرت های 
زندگی اش را توي گونی می کرد، گونی را روی دوشــش 
می گذاشت و از اين کوچه به آن کوچه می رفت. همه ی 
زندگی اش تــوی گونی بود. آقای رضايی گونی به دوش 

بود. 
هوا سرد بود. مردم سرما می خوردند. آقای رضايی هم 
سرما می خورد. مردم سرما خورده به دکتر می رفتند. دوا 
و درمان می کردند و ســوپ می خوردند و در جای گرم 
اســتراحت می کردند. اما آقای رضايی سرماخورده، کنار 
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کوچه نشسته بود. تب دار بود و آب از چشم ها و دماغش 
راه افتاده بود. 

او به پيچ کوچه نگاه می کرد، شايد کسی از راه برسد، 
کســی که مهربان باشد. مادرم از راه  رسيد. با يك پارچ 
گل بنفشــه و گل گاوزبان. لبخندی بی رمق بر لب های 
تب دار آقای رضايی می نشست. پارچ معجون شفابخش 
را قلپ قلپ سر کشيد. باقی را گذاشت برای شب. مادر 
گفت که نگران نباشــد و همه را بخورد. او از شــوهرش 
خواســته است که يکی از اتاق هايشان را به آقای رضايی 
بدهد. ديگر او سرپناه داشت. آقای رضايی برای مادر دعا 

می کرد. 
حميد سيفی - پسر شهيده 



ح 
صب

ت 
هش

ز، 
 رو

آن

29

فقط آقای  رضايی نبود که دعاگوی او بود. آقا مهدی، 
پيرمرد بی خانمانی که کنار کوچه چپق می کشــيد، هم 
دعاگــوی او بود. اعظم ناهار آقــا مهدی را هم فراموش 

نمی کرد.
عبدالرضا - برادر شهيده 
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کوچه پس کوچه های نهاوند پر از چشم های دوخته 
به راه بود و اعظم خانم تا آن جا که از دستش بر می آمد، 
نگاه نيازمندان را بی جواب نمی گذاشــت. او به مغازه ی 
شوهرش، حاج آقا توکل، که می رفت تا غذای او را بدهد، 
از آن جا حواسش به ما کارگران کم سن و سال و گرسنه 

و خسته ای بود که برای کار به شهر آمده بوديم. 
برای شــکم خالی ما ناراحت می شد. از دادن کاسه ی 
ماست و مربا و شير و پنير به ما دريغ نمی کرد. او آن قدر 
بخشنده بود که هنوز که هنوز است وقتی به درمانگاهی 
که پسرش مدير آن جاست، می رويم، از او پيش پسرش 
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ياد می کنيــم و می گوييم که وقتی ما کارگر ســاده ای 
بوديم و برای کار به شهر می آمديم، مادرت نمی گذاشت 

گرسنه بمانيم و هوای مان را داشت.

علی فريادرس، محمد حسين فرياد رس 
اهالی روستای »برجك« و »شاطر آباد«
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عبدالرضا گفت: »مهين حاضری؟«
گفتم: »حاضرم«

روز اسباب کشــی بود. اســباب ها را بار وانت کرده و 
ملحفه ای گلدار بر سرشــان کشــيده بوديم. وانت انگار 
چادری گلدار ســر کرده و اسباب ها زير آن پنهان شده 

بود. 
عبدالرضا گفت: »راه بيفت، آماده ايم.« و راننده ماشين 

را روشن کرد. 
چرخ هــای وانت چرخيد و وســايل زندگی مان را در 

خيابان های نهاوند به طرف خانه ی جديد برد. 



ح 
صب

ت 
هش

ز، 
 رو

آن

33

اعظــم در خيابان وانت را ديــده و ملحفه ی گلدار را 
شــناخته بود. فهميده بود که اسباب کشی داريم. دنبال 
وانــت دويده و صدا زده بود که: »آهای... صبر کنيد من 

هم می آيم«. 
اعظم می دانست که من در آن شهر غريبم. آدم دست 
تنها باشــد و اسباب کشی هم داشته باشد. پس آماده ی 
کمك دنبال وانت چادر به سر دويده بود. اما راننده او را 

نديده و در پيچ خيابان از چشم او گم شده بود. 
اعظم دســت از پا درازتر وســط خيابان  ايستاد. دير 
رســيده بود. ناگهان به ياد خانه اش افتاد. آتش را برای 
پختن غذا روشن گذاشته بود. بر سر می کوبد و به خانه 
مــی دود. بوی آتش و دود از دور بــه او فهمانده بود که 
خانه آتش گرفته است. وسايل خانه در چنگ آتش گير 
افتاده بود. اعظم به داد آن ها  رسيد. در آن لحظات هنوز 
در فکر من بوده که دســت تنها مانده ام و در آن شــهر 

غريبم و اسباب کشی دارم.
خود را مامت می کند: »نبايد دير می رســيدم. بايد 
ملحفه ی گلدار را زودتر می ديدم.« او آن قدر که به فکر 
ديگران بود، به فکر خودش نبود. انگار آتش را نمی ديده 
و وسايلش را که دارند می سوزد؛ فقط زنی را می ديده که 
غريب اســت، که دست تنهاست و اسباب هايش جلوش 
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کوه شده و نمی داند از کجا و کدامشان شروع کند.
دفعه ی بعد اعظم به موقع به داد منِ تنها رســيد، اما 
اين بار نه برای اسباب کشــی. من با خانواده ی شــوهرم 
زندگی می کردم. باردار بودم. تکان خوردن برايم دشوار 
بود. در خانه تنهای تنهــا بودم. اهل خانه بيرون به کار 
مشــغول بودند و من پا به ماه در خانه، درد می کشيدم. 
هيچ کس نبود تا عرق پيشانی ام را پاک کند، آبی دستم 
بدهــد و مرا کــه از درد به خود می پيچيــدم، دلداری 

دهد.
ناگهان در خانه باز شــد. اعظم بود. به موقع رسيد و 

خدا دنيا را به من داد. 
اعظــم گفت: »چرا با اين حالــت تنهايی؟ چرا خبرم 
نکردی؟« و زود دســت به کار شــد. مرا به حمام برد. 
وســايلم را جمع و جور کرد و راهی بيمارستان شديم. 
تا ســاعت ده و نيم شب پيشــم ماند، مثل يك خواهر، 
مهربان تر از خواهر. بالاخره گريه ی بچه در بيمارســتان 
پيچيد. بچه به دنيا آمد و اعظم چهره ی درد کشــيده و 

خسته ام را بوسيد. 
- مبارک است ان شاءالله 

از بيمارستان که مرخص شدم، به خانه آمدم و بی حال 
و بی رمق سر جايم افتادم. 
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زن تازه زايمان کرده استراحت می خواهد و مراقبت. 
و من تنها بودم و در آن شهر غريب. اعظم نمی گذاشت 
که احســاس تنهايی کنم و باز هم دست تنها بمانم. با 
آن که خود بچه ی شــيرخواره داشت، مرتب به من سر 
می زد. به بچه ام شــير می داد. غذا برايم می آورد و بالای 
سرم می نشســت و با مهربانی غذا را دهانم می گذاشت. 

بالاخره جان گرفتم و دوباره راه افتادم.
روزی به خانه ی اعظم رفتم. اعظم مثل هميشه ساده 
نبود، لباســی زيبا و گران قيمت بر تن داشــت. زيباتر 
شــده بود. تعجب کردم و گفتــم: »تو که وضع مالی ات 
خوب اســت، چرا هميشــه از اين لباس ها نمی پوشی؟ 
چرا هميشه به اين شکل در نمی آيی؟« اعظم خنديد و 
گفت: »می خواهی مردم از لباسم مرا بشناسند؟ دوست 

دارم مثل بقيه باشم؟« 
صبح های جمعه با اعظم همراه می شــديم. اول شير 
بچه هــا را می داديم، آن هــا را می خوابانديم و خيالمان 
که راحت می شــد، دوتايی راهی می شــديم، راهی نماز 

جمعه.
 مهين کرمان - همسر عبدالرضا شفاهی 
 زن برادر شهيده 
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آسمان شــهرمان پر از لکه های قرمز می شد، نورانی 
می شــد. صدای انفجار از هر گوشــه ی شــهر به گوش 

می رسيد. جنگ شروع شده بود: جنگ ايران و عراق.
آســمان پاييزی نهاوند، آرام نبود. ســال 1362 بود. 
موشك های دشمن بيداد می کرد. شب، به جای خواب، 
دلهره را برايمان می آورد. اگر چشــم باز می کردی و زير 

آوار مانده بودی، آن وقت چه؟ 
اعظم نيز از اين فکر غافل نبود. شب ها بدون روسری 
نمی خوابيد، دو تا شــلوار روی هم می پوشــيد. آماده و 
گوش بــه زنگ می خوابيد. به خواهرانش هم ســفارش 
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می کرد که با پوشــش کامــل بخوابند تا اگــر زير آوار 
ماندند، موقع نجات پوشيده باشند. 

هنگام بمباران، تنها بودن ســخت بود. ترس می آورد 
و دلهره. خانواده ها و فاميل ترجيح می دادند بيشتر دور 
هم باشــند تا به هم روحيه بدهند و حمات دشمن را 
بهتر تحمل کنند. اعظم و خانواده ی شوهرش، همگی در 
خانه ی چهارهزار متری روزگار سخت بمباران را سپری 
می کردند. عموها و زن عموها و بچه هايشــان هم آمده 
بودند. تشك و لحاف و لباس و ظرف و ظروف هم آورده 
بودنــد. خانه ها را رها کــرده و دور هم در خانه ی چهار 

هزار متری جمع شده بودند. 
دور هم، بهتر می شــد جای خالی نزديکان به جبهه 
رفتــه را تحمل کرد. من هفده ســاله بودم و بايد راهی 

جبهه می شدم.
به مغازه ی خواربار فروشی حاج توکل رفتم تا از شوهر 
خواهر خداحافظی کنم. اتفاقــا اعظم هم آن جا بود. با 
نگاه های نگران با يکديگر خداحافظی کرديم. صلواتی و 
قرآنی و آب پاشــيدن پشت سری ... و راهی شدم: راهی 

جبهه ی جنگ.
بــه ترمينال رفتم. باران می باريد. آب از ســر و روی 
ترمينال می ريخت. از ســر و روی من هــم. پاهايم در 
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حوضچه های آب فرو می رفت. 
ناگهــان صدای پــا آمد. صدای پايی آشــنا. يك نفر 
می دويد و به طرفم می آمد. دســتم را بالای چشم هايم 
گرفتم تا باران جلــو ديدم را نگيرد. اعظم بود. در ميان 
بــاران بود. بچه به بغل پيش مــن آمده بود. دوان دوان 
خود را به ترمينال رسانده بود تا به من پول بدهد. مبادا 
کم و کســری پيدا کنم. خيس خيس با هم خداحافظی 

کرديم و به اميد ديدار گفتيم. 

علی شفاهی - برادر شهيده 
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اعظم با خانواده ی شــوهرش دور هم بودند. اما دلش 
نگران بقيه بود. نگران خانواده و نگران من. پيشــم آمد. 
دســت هايم را در دست گرفت و خواســت که از شهر 

بروم.
گفــت: »وضعيــت نهاوند خطرناک اســت و بمب و 
موشــك رحم نمی کند، هر جا که برســد فرود می آيد، 
درو می کند و می کشد و خون ها ريخته می شود. دهات 
اطراف امن تر اســت و جان آدم در امان. فعا به آن جا 

برو تا در خطر نباشی.«
گفتم: »مگر خون من از آن ها که در جبهه می جنگند، 
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رنگين تر است؟«
اعظــم گره بر ابرو انداخت و گفــت: » تو آخر با اين 

کارهايت، داغ بر پيشانی من و خانواده می گذاری.« 
سرنوشــت اما چگونه رقم خورد؟ چه کســی در اين 

ميان خانواده را داغدار کرد... 

فروغ شفاهی - خواهر شهيده 
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پشت پنجره می ايستاد و در تاريکی شب به آتش ضد 
هوايی ها که دل آســمان را پاره می کرد، نگاه می کرد و 
يك بند فکر می کرد؛ به علی که توی جبهه چه می کند؟ 

به سربازان ديگر که چه می کنند؟ و به من! 
من و حميد که کوچك بوديم، هميشــه با هم دعوا 
داشتيم؛ کشتی و جيغ و داد... مادر هميشه هوای بچه ی 
کوچك تر را داشــت که کوچك تر بود و نياز به حمايت 

بيشتری داشت. 
حالا ما بزرگ شــده بوديم. پيش رويش سعيدش قد 

کشيده و بزرگ شده بود. وقت سربازی اش بود. 
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لباس سربازی را پوشــيدم و به پايگاه سربازی رفتم. 
ســعيدِ مادر، ســرباز شــده بود! مادرم دل نگران سرباز 
جوانــش بود. دل نگران پاره ی تنش. شــب ها به ديدنم 
می آمــد و می گفــت: »پس کی به خانــه برمی گردی؟ 
دوری ات سخت اســت.«  و راستی که تحمل دوری در 

آن دوران آتش و خون دشوار و دلهره آور بود.
آب های جوی قيصريه ی شاهزاده محمد قرمز می شد. 
زنــان نهاوند دور جــوی آب جمع می شــدند. پتوهای 
رزمندگان در دســت آب های جــوی، خيس می خورد. 
لکه های خون آســان پاک نمی شــد. پتوها قرمز بودند. 
زنان، پتوهای خونی رزمندگان را می شستند. مادرم نيز 
در ميــان زنان بود. او بچه داری می کرد، ترشــی و مربا 
درست می کرد، اما شستن پتوهای خونين عزيزان وطن 

را هم فراموش نمی کرد.
سعيد سيفی - پسر شهيده 
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يك ســال و اندی بــود که فاميــل از ترس حمات 
دشــمن، در خانه ی چهارهزار متری زندگی می کرديم. 
حمات شدت گرفته بود. خطر بمباران از هميشه بيشتر 
بــود. اهل خانه تصميم گرفتند که خانه را خالی کنند و 

به روستاهای اطراف بروند، به روستای »جهان آباد«.
جهان آباد بيست ســی کيلومتری نهاوند بود. چهار 
پنج ماهــی را همه در آن جا زندگــی کرديم. حمات 
دشــمن که آرام گرفت، همگی به خانه برگشــتيم. اما 

حمات هوايی دوباره شروع شد. 
وضعيت قرمز بود. همه جا را خاموشــی اعام کرده 



ح 
صب

ت 
هش

ز، 
 رو

آن
44

بودند. شب، تاريك تر از هميشه به سراغ شهر آمد؛ سياه 
و ظلمانی. هيچ کس جرات روشن کردن يك دانه شمع 

را هم نداشت. يك ذره نور هم، محل را لو می داد.
ناگهان دو موتور سوار به بالای کوچه پيچيدند. با نور 
بالای موتور و چراغ قوه به هواپيماهای دشــمن عامت 
دادند. منطقه شناســايی شــد. جای درنگ نبود. همان 
شــب اهل خانه تصميم به بازگشــت گرفتند، بازگشت 
به روســتا. جهان آباد دوباره ميزبان ما شــد و خانه ی 

چهارهزار متری، سوت و کور و خالی. 

حميد سيفی - پسر شهيده 
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صبح ها، اعظم خانم در خانه را که باز می کرد و بيرون 
می رفت، صدای سام و احوالپرسی اش با در و همسايه ها 
در کوچه می پيچيد. گاهی می ايستاد و مفصل ساعتی را 
با آن ها خوش و بش می کرد. موقع برگشتن به خانه هم 

سام و احوالپرسی را فراموش نمی کرد. 
اما آن روز اعظم خانم عجله داشــت. از مغازه ی حاج 
تــوکل می آمد. برای خريد رشــته ی ناهــار به مغازه ی 
شــوهرش رفته بود. در کوچه هر کس را می ديد، فقط 
از دور ســری تکان می داد که يعنی سام و با عجله به 
خانه می رفت. صدايش کردم، ولی نشنيد، بس که عجله 
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داشت. سعيده کوچولو را بغل زده و به خانه می رفت. 
باردار بود، ســه چهار ماهه باردار بــود. بچه به بغل، 
ســام من را بی جواب گذاشــت و به خانــه اش رفت و 
بيســت دقيقه بيشتر طول نکشيد. درست ساعت هشت 
صبح هفدهم فروردين سال 1364 بود که صدای انفجار 

به گوش رسيد، انفجاری مهيب ...

کبری زمانی - همسايه ی شهيده
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پدرم، حاج توکل از من خواست به مغازه بروم تا مواد 
غذايی را به خانه ببرم. شــنيده بود کــه باز هم نهاوند 

بمباران می شود.
بــا هم صبحانه را در مغازه خورديم. مادر آمد و برای 
ناهار رشــته گرفت و به خانه برد. ناگهان صدای انفجار 
بلند شد. من و پدر سالم بوديم، مغازه خراب نشده بود. 
اما بچه ها چه؟ آن ها از ترس حمله ي هوايی به مدرســه 
نرفته بودند. آن هــا با مادرم و عموها در خانه بودند، در 
خانــه ی چهار هزار متری. جايی که صدای انفجار از آن 

آمد. 
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من و پدرم به طرف خانه دويديم. خانه ويران شــده 
بود، تلی از خاک. شدت انفجار زياد بود. دست و پاها از 

هم جدا شده بودند. 
خواهر چهارده ساله ام، الهه، زير آوار مانده بود. برادرم 
وحيد، زير آوار بود. سعيده ی دو ساله در بغل مادرم، زير 

تلی از خاک خوابيده بودند. 
معلــوم نبــود حميد کجاســت. لودرهــا می آمدند. 
آمبولانس هــا آژيرکشــان می آمدند. بــه راننده ی لودر 
التماس کردم که باز هم بيل بزند. با دومين بيل حميد 

از ميان آوار بيرون آمد و روی خاک افتاد.
باران سؤال بر ســر حميد باريد. چه شد، چه اتفاقی 

افتاد، چه خبر شد... 
سعيد سيفی - پسر شهيده 
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از خانــه بيرون رفته بودم. از ترس حمله ی هوايی که 
مدرســه در کار نبود. پی بازيگوشــی بودم. به خانه که 
برگشتم، می ترسيدم که دعوايم کنند. يواشکی پيچيدم 
تــوی راهرو. زن عمو مرا ديد و گفت که معلوم هســت 
کجايی؟ نگرانــت بوديم. تو اين وضعيت حمله ی هوايی 

کجا بی خبر می روی؟ 
مادربزرک کنار حوض نشسته بود و لباس می شست. 
زن عمو غذا می پخــت و دخترش بازی می کرد. ناگهان 
ديدم که همه چيز روی ســرم خراب شد. زير آوار رفتم. 
نمی توانســتم تکان بخورم. نمی دانستم بمباران شده و 
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گرنه بيشــتر می ترســيدم. يك دفعه مادرم را ديدم که 
با لباســی بلند و زيبا با پارچه ای گلدار و قشــنگ آمد. 
ســبدی پر از گل روی سرش بود. گفتم: »مامان، کمکم 

کن، نجاتم بده!« 
مادر گفــت: »نترس! تــو نجات پيــدا می کنی.« و 

دلداری ام داد. 
اگر آن رويا را نمی ديدم، ســختی و وحشت زير آوار 
ماندن را تاب نمی آوردم. کم کم صداهای ضعيف الله اکبر 
و لا اله الا الله را شنيدم. صدای لودر آمد. می فهميدم از 

کجا رد می شد، از روی خاک هايی که زيرشان بودم!
از ساعت هشت صبح که زير آوار ماندم، ساعت يك و 
نيم ظهر بيرونم آوردند. گذشت زمان را احساس نکردم. 
نمی دانم چطوری فکر می کردم که فقط چهار پنج دقيقه 
گذشته است. اگر ورزشکار و قهرمان کشتی نبودم، شايد 
بدنم آن قدر مقاومت نمی کرد. مرا به بيمارســتان بردند. 
خونريزی داخلی کــرده بودم. دو هفته با پنبه به دهانم 

آب می گذاشتند. 
حميد سيفی - پسر شهيده 



ح 
صب

ت 
هش

ز، 
 رو

آن

51

از جبهه آمدم. مرخصی گرفته بودم. پنج دقيقه مانده 
به انفجار رســيدم و پنج دقيقه ی بعد خبردار شدم که 

خانه ی اعظم منفجر شده است.
خود را سراسيمه رساندم. چيزی از خانه باقی نمانده 
بود. تيرهای چراغ برق به زميــن افتاده بودند. از ترس 
تيرها نمی شــد نزديك شــد. ماموران اداره ی برق، برق 
را قطع کردند و مردم برای کمك رســانی سرازير شدند. 
فقط از روی حــدس و گمان دنبال آدم هــای زير آوار 
می گشتيم. زيرا همه جا فقط خاک بود و خاک. خانه ی 

چهار هزار متری تکه ای خاک شده بود.
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يك ســاعت از حمله گذشته بود که بارش باران آغاز 
شد و کارمان را دشوارتر کرد.

ســرانجام اعظم را پيدا کرديم. از زيــر آوار بيرونش 
کشــيديم. از پاهايش که دو تا شــلوار پوشيده بود او را 
شــناختيم. آخر اعظم سر نداشت. ســعيده بغلش بود. 
هيچکــدام نفس نمی کشــيدند، انگار ســال ها بود که 
مرده اند. ســر اعظم در ميدان طالقانــی، پانصد متر آن 

طرف تر پيدا شد.
مراسم تشييع جنازه برپا شــد. همه ی مردم از شهر 
و روســتاهای اطراف آمدند. تا دوکيلومتری محل دفن 
شــهدا، جمعيت به چشم می خورد. مردم جنازه ها را به 
دوش کشــيدند و تا باغ بهشت نهاوند بردند. باغ بهشت 

خانه ی ابدی اعظم و بقيه ی شهدای آن روز شد. 

عبدالرضا شفاهی - برادر شهيده 
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يك شــب اعظم خانــم به خوابم آمــد. در خواب به 
من گفت که جــای طاهايش، جــای گردنبند انارش 

کجاست.
تــا آن زمان هيچکس نمی دانســت کــه طاهای او 
کجاســت. اعظم خانم گفت که طاهــا را در پارچه ای 
قرمز در گاوصندوق مغازه ی حاج توکل گذاشــته است. 
اين را گفت و بعد اضافه کرد که آن ها را به زن ســعيد 

بدهد. 
گوهر موسوی - همسايه شهيده 
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 ســرانجام، بمباران و روزهای حمــات هوايی تمام 
شــد. ساعات و لحظات ســخت گذشت. شهدا در خاک 
خفتند و بار ديگر زندگی از ســر گرفته شد. حاج توکل 
بالاخره به ســفر حج رفت، با پس انــداز مادر در کارگاه 

سفيدآب سازی.
موقع ازدواج من رسيده بود. می خواستم با دخترعمويم 
ازدواج کنم. هر دو درد مشترک داشتيم. جنگ و موشك 
و آوار، مادرهای مــان را گرفته بود. مــا عروس و داماد 
شديم با چشــم های خيس. طاهای مادر را ديديم که 
پشتوانه ای شد برای يك زندگی جديد. پشتوانه ای برای 

زندگی من و دختر عمو...
سعيد سيفی - پسر شهيده 


